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 أعوذ بالله من الشّیطان الرّجیم
 بسم الله الرّحمٰن الرّحیم

  
  

 تعالیٰلا بشرط مقسمی بودن ذات باری
 اند و وجود حقّ متعال به معنای لا بشرط مقسمیدر مراتب وجود، همۀ اینها اظلال هستند و همۀ اینها ظل  

نظر تعیّن و تحق ق خارجی که ما آن را به لا نظر مفهوم نیست بلکه از نقطهاست. منتها لا بشرط مقسمی از نقطه
شود. چطور دیگر در این وجود، آثار و لوازم لا بشرط مقسمی لحاظ میعبارتکنیم. بهبشرط مقسمی تشبیه می

رجی دارد، در عین اختلاف اقسام با یکدیگر و در یک اقسام عینیّت خااینکه در لا بشرط مقسمی، مَقسم با یک
حال لا عین قسیم بودن اقسام با یکدیگر و در عین نهایت اختلاف و تضادّی که اقسام با یکدیگر دارند درعین

 بشرط مقسمی با آنها عینیّت دارد مفهوماً.
 ناسازگاری وجود بحت و بسیط با حدّ و قید

آوریم. در تفسیر اوّل، ق ۀ حقیقیّه، همین معنیٰ را در اینجا میدر مورد مسئلۀ صرافت وجود و وحدت ح
دیگر تعیّن و عبارتوجود حق، وجود بشرط لا بود، وجودی که هیچ تعیّن و هیچ محدودیّتی در او نیست؛ به

شود، و ترک ب ذات از ماهیّت موجب اِفتقار و امکان است، و امکان محدودیّت موجب ترک ب ذات از ماهیّت می
وجب احتیاج و افتقار به غیر است، پس وجود حق متعال از واجب بالص رافه به ممکن بالذ ات و واجب بالغیر م

اش این است که محدودیّت را مُخل  به صرافت شود و این محال است. این تفسیر لازمهمتبدّل و منقلب می
ات متعیّنۀ خارجیّه را متضاد با آن وجود بدانیم و حدّ را در وجودِ واجب، منافات با اصل وجود بدانیم و ماهیّ

گوییم: بحت و بسیط، واجب بالص رافۀ بشرط لا بدانیم، چون آن وجود، وجود بحت و بسیط است. وقتی که می
 سازد؛ والا  مطلق و بسیط نبود.پس با حدّ و قید نمی

در وجود، بنا بر یکی از پس بنابراین، اگر ما در این تفسیر تأمّل کنیم تفاوت چندانی با مسئلۀ تشکیک 
یابیم، و این نقطۀ اتفاقِ خلل و نقصان در این تعریف است. بین دو تعریف تشکیک در اصطلاح فلاسفه نمی

نظریۀ تشکیک در وجود بنا بر اصطلاح اوّلیِ در فلاسفه و بین نظریۀ وجود بشرط لا و محوضت در مرتبۀ اعلای 
اصطلاح عرفا خواهد بود. بنابر این دو تفسیر، چه نا بر تفسیر اوّل بهکند، باز وجود که قید و حدّ را داخل نمی

در مسئلۀ تشکیک در وجود و چه در مسئلۀ وجود بالص رافۀ حق متعال بنا بر تفسیر اوّلیّۀ عرفا، بنابراین وجودِ 
هستند اما خود حق، دارای مرتبۀ مافوقی است که مراتب مادون، معالیل و قید او هستند و تنازل آن مرتبۀ وجود 

رضوان الله تعالیٰ  شود و مرحوم آقا ـدارد. و کلامی که از مرحوم آقای حداد نقل میاو بالاتر است و قید برنمی
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گویند: کند. وقتی که ایشان میاند، اینجا در این تفسیر اوّل جلوه و ظهور پیدا می ـاین مطلب را بیان کرده علیهما
ماند و آن خدا است، معنایش این است که آن وجود در یک ک وجود باقی میاگر این حدّ را بردارید فقط ی

مرتبۀ عالی هست که در آن وجود، حد معنیٰ ندارد. پس بنابراین، اگر ما بخواهیم به آن وجود برسیم باید از این 
یگر این حد حساب داینحدّ بگذریم؛ یعنی حد را منتفی کنیم تا اینکه به آن وجود دسترسی پیدا بکنیم. روی

گنجد. وقتی که حد را برداشتیم و مختلفات و ممیّزات را کنار گذاشتیم، متفرّقات را سلب در آن وجود نمی
نشینیم. آنجا است وقت همه بر سر یک سفره میکناری قرار دادیم، آنکردیم، جهاتِ متشخ صۀ هر کدام را به

آنجا راه ندارد و وقتی که راه نداشت آن وجود که فقط حقیقت وجود است و بس! و دیگر حدود و قیود در 
 گیرد.بالص رافه است که همۀ عوالم امکان را دربر می

 عینیت تعریف اوّل عارفان با تعریف فیلسوفان
شود و ]آن[ اشکال این است که این تعریف با بینیم که به این تعریف اشکال وارد میپس بنابراین می

گویند: وجود حق متعال در یک تعریف فلاسفه که قائل به تشکیک در وجود هستند چه فرقی کرد؟! آنها می
این معنیٰ نیست که جدای از مرتبۀ اعلایی است و سایر ممکنات هم وجود بالاستقلال دارند؛ بالاستقلال به 

 گوید! اگر بگوید: جدای از وجود حق، دیوانه است!وجود حق، وجودی دارند، چون هیچ فیلسوفی این را نمی
 ثمرۀ تشکیک، بقاء عین ثابت

گویند: وجودات، وجود استقلالی دارند معنایش این است که دارای مرتبۀ متشخ صه هستند، و اینکه می
کنند. کند و اینها هم به آنجا تصاعد نمیکنیم و آن وجود حق به اینها تنازل نمیبر اینها می ما اطلاق موجودٌ را

آید. یعنی وقتی که مرتبۀ عین ثابت را برای هر موجودی در نظر اینجا است که مرتبۀ عین ثابت پیش می
خورد و جه من الوجوه دست نمیوماند و این عین ثابت به هیچباقی می إلی أبد الابادگیریم، این عین ثابت می

توانیم در ترکیب عین ثابت تصرّف کنیم. یعنی وقتی که این وجود، یک تعیّن پیدا کرد و قابل اشارۀ حسّیه نمی
کنیم: مثال[ الآن وجود در این کتاب تعیّن پیدا کرده و قابل اشارۀ حسّیه شده و اشاره میبابیا عقلیّه شد؛ ]من

شود نه حسّیه، و یا وجود تعیّن کند و قابل اشارۀ عقلیّه میوجود در ملائکه تعیّن پیدا می ، یا اینکه«هذا کتاب  »
شود. وقتی که وجود تعیّن پیدا دیگر عقلیّه میعبارتکند و قابل اشارۀ روحانیه و بهو تشخ ص در انوار پیدا می

ن وجود متعیّن باید بماند و دست نخورد کرد و مهر ثبوت بر این تشخ ص برای أبد الاباد خورد و امضا شد که ای
تواند ازبین ببرد، و در عین اینکه تواند این مهر را بردارد و این تشخ ص را نمیو حت ی خود خدا هم دیگر نمی

گیرد و اگر او جلوی افاضه را بگیرد ممات و فوت و متکیِ به ذات حق است و در عین اینکه از او افاضه می
حال خودش یک وجود مستقلی است و قابل اشارۀ شود درعینانمحاء برای او حاصل میاضمحلال و انتفاء و 
 حسّیه یا عقلیّه است.
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این ثمرۀ بحث تشکیک در وجود بنا بر اصطلاح فلاسفه و بنا بر اصطلاح عرفا است که عین ثابت در 
خاطر اینکه اگر حدّ د. بهدهگاه حدّ خود را ازدست نمیماند و عین ثابت هیچمرحلۀ تعیّن خارجی باقی می

خود را ازدست بدهد عدم خواهد بود و دیگر تشخ ص خارجی نداریم، چون حدّ خود را ازدست داده و هر 
مثال[ الآن این کتاب حدودی دارد، مثلًا طول بابچیزی که حدّ خود را ازدست بدهد معدوم خواهد بود. ]من

باشد، اگر این حدود ازبین برود متر میو قطر آن پنج سانتیمتر متر و عرض آن پانزده سانتیآن بیست سانتی
شود، شما این کتاب را بردارید و بپیچانید و مچاله کنید و له کنید و یا دیگر این کتاب نخواهد بود و معدوم می

در  رود و یا شما این کتاب راچیزش ازبین مییک قطار بیاید و از روی این کتاب رد شود، این کتاب دیگر همه
دهد. شود و حدودش را ازدست میآتش و نار بیندازید بعد از ده دقیقه این کتاب تبدیل به تراب و خاکستر می

کند که ما با آن تعیّن دیگر رود و تعیّن دیگری پیدا میپس با ازدست دادن حدود، خود آن تعیّن هم ازبین می
 کار نداریم، بالأخره تعیّن اوّل ازبین رفته است.

ماند. اگر رود دیگر زیدی در عالم وجود باقی نمیاین حساب وقتی که حدود عین ثابت ازبین میبنابر
گذاریم. زیدی بوده و این ]زید[ توانیم بگذاریم بلکه چیز دیگری میچیزی باقی بماند ما اسم آن را زید نمی

ین ثابتِ بدن خارجی است، آن الآن یک عین ثابت دارد، حالا به نفس و روحانیّاتش کار نداریم، منظور ما ع
ها اجساد چطور اینکه هندی چیزی که الآن قوام این بدن به او است، اگر ]مثلًا[ این بدن زید را بسوزانید ـ

که کشید، همینای را که الآن افتاده و تا دو ساعت پیش داشت نفس می ـاین مرده سوزاننداموات خودشان را می
آمد اما حالا دیگر کاری از حال از تو کار برمیگویند: خوش آمدید، تابهنند و میکمُرد، او را در آتش پرت می

کنند و هیزم او را در خوری! مثل درختی که میوه ندارد و آن درخت را قطع میدرد هیزم میآید و بهتو برنمی
کشد، دیگر نفس نمی کشید و الآنریزند؛ آدم هم باید مفید باشد! این که تا دو ساعت پیش نفَس میآتش می

بیت خدمت بکنی و نه نفس ای که به اهلگویند: نه زندهآید، میکشد کاری هم که از او برنمیحالاکه نفس نمی
ای نداری، پس تشریفت را ببر و زحمت طور هستی فایدهها پول دربیاوری، حالاکه اینکشی که برای بچهمی

هذا توانید به این خاک بگویید: ند، وقتی که تبدیل به خاک شد آیا میکنبقیّه را کم کن! او را تبدیل به خاک می

، خیلی خُل تشریف هذا زید  ! اگر بگوییم: هذا تراب  توانیم بگوییم: توانیم بگوییم بلکه میدیگر نمی زید ؟!
پیدا  داریم! چون زید دارای حدود ماهوی است و آن حدود ماهوی زید را زید کرده است؛ اگر آن حدود تغییر

 کند دیگر زید نیست.
اندازید. تا وقتی که این سگ تبدیل به نمک و ملح نشده زار میمثال[ یک سگ را در شورهباب]یا من

، اما وقتی که این سگ تبدیل به ملح شد و متبدّل به هذا کلب  گویید: کنید و میاست، به این اطلاق کلب می
، چون اوّلًا دیگر سگ نیست و ثانیاً خواص  هذا ملح  گویید: لکه میب هذا کلب  گویید: نمک شد دیگر به این نمی
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ریزید ولی خود گرفته است. شما آن سگ را روی خیار نمیکلبیّت را ازدست داده است و خواص  ملحیّت را به
فرمایید. پس این یک خصوصیت دارد و آن هم یک خصوصیت ریزید و میل میاین نمک را روی خیار می

 کند.صیّاتشان با هم تفاوت پیدا میدارد؛ خصو
 تبیین معنای فناء در ذات بنا بر تشکیک در وجود 

اصطلاح اوّل که حالا روی این تعریف مسئلۀ تشکیک در وجود و بنا بر تعریف صرافت در وجود به
ن مرحوم آقا وجود را بشرط لا بگیریم و او را از سایر مراتب جدا بدانیم، اشکال در عین ثابت که در اختلاف بی

وجه قابل برطرف شدن هیچقوّتِ خودش باقی است و بهـ بود، به رضوان الله تعالیٰ علیهما و علامه طباطبائی ـ
ماند و آن عین ثابت اگر دوباره بخواهد نیست! اگر مرحلۀ فنا را حذف حدود بگیریم، دیگر عین ثابتی باقی نمی

داوند زید را ازبین برده است و خاکسترش را هم ازبین برده است اینکه خاِحیاء شود، این خلق جدید است؛ مثل
ای ریزد و با آن گلولهدارد و کمی آب در آن میآید و از همین خاک یک مشت برمیای میو بعد حضرت عیسی

شود، این زید که در اینجا هست، آن زید قبلی نیست بلکه یک خلق دمد و زید میکند و در آن میدرست می
 است.جدید 

 تلمیذ: یعنی بعد از بقا خلق جدید است.

خاطر اینکه حدود آن ازبین رفته است؛ وقتی که حد ازبین برود یعنی استاد: آن هم خلق جدید است، به
 خلق دوباره است.

 اش را باید عوض کرد.تلمیذ: پس شناسنامه

دوباره زن بگیرد! این زنی که اش را هم بایدعوض کنید و استاد: ما به لوازمش ملتزم هستیم و شناسنامه
 خواهد!!گرفته تا مقام فنا بوده است، حالاکه خلق جدید شده است عقد جدید هم می

 1تلمیذ: یعنی این بچه دیگر بچۀ او نیست و این زن دیگر زن او نیست!

 شود، یعنی خلق جدید است!چیز عوض میطورکلی همهاستاد: بله، دیگر زن او نیست!! به
 کنند!بینیم که این کار را نمیاما میتلمیذ: 

اند و تفسیر کنند عارفکنند برای چه است؟ آنهایی که نمیاستاد: باید ببینیم آنهایی که این کار را نمی
خاطر ها همه بهکنند!!ایندوم ما را قبول دارند و تفسیر اوّل را قبول ندارند!! آنها حفظ عالم کثرت را بهتر می

 اید اول ببنیم این آقایان چه تفسیری دارند؟این است که ما ب
حالا من این حدّ ماهوی را در مورد بدن گفتم، شما اگر این حدّ ماهوی را در نفس بیاورید آنجا کار 

گوییم: خاک نسبت به بدن و روح مثل عرَض است و خیلی هم مهم نیست، مثال[ میبابتر است! ]منخراب

                                                      
 باشد که محل اشکال است )محقق(این پرسش و پاسخها برای تفسیر اول )تشکیک در وجود و در عین حال بشرط لا( می 1
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چه جسمانیُّ فس بنامیم و تشک لِ نفس در عوالم بالا به هر کیفیت که باشد، ولی در آنجایی که عین ثابت را ن

باشد، اگر به هر دو تعریف قائل بشویم،  روحانیُّ الحدوث و روحانیُّ البقاءو چه الحدوث و روحانیُّ البقاء 
ن!، خالدیّت گویند: زید، دیگر عمرویت در زید تسرّی و دخالت ندارد جان مدر آنجا وقتی که به یک نفس می

کند، زید یعنی یک دیوار و یک جدار مانند سدّ اسکندر بین خود و بین سایر و بکریّت در زید دخالت نمی
دارد. و کند و فقط خود را باقی نگه میتعیّنات قرار داده است، و تمام تشخ صات خارجی را از خود دفع می

م و این وجود محدود برای خودش تشخ ص محدود دانیدیگر چون ما وجود را متشخ ص بالذ ات میعبارتبه
را آورده است و این تشخ ص محدود با تشخ ص محدود دیگر درنهایت تعارض و ضدّیت است، و مانند 

شوند، حالا اگر قرار شد حق متعال این حدود عین ثابت باشند که اصلًا در یک جا با هم جمع نمیمتناقضین می
گوییم: شخص فانی شد یعنی فنا موجب شد که ن را از این بگیرد، وقتی که میرا بردارد، یعنی چه؟ یعنی تعیّ 

شود که مثلًا این یخی که در دست من است و دارای یک قالب مکعب مربع تعیّن برداشته شود، فنا موجب می
خار است، این یخ را در آب جوش بیندازیم تا اینکه آب بشود و وقتی که آب شد بعد تبخیر بشود و در سطح ب

شود. بعد آید و دوباره این بخار تبدیل به ماء میهایی میگیرند و بخار در دیگبرود، مثل آنهایی که گلاب می
شود، اما آیا گذاریم و آن به یک مکعب یخی تبدیل میداریم و در یخچال میمقدار از این ماء را برمیما یک

این یخ دیگر آن یخ قبلی نیست بلکه یک خلق جدید  گویید!گویید: این مکعب همان قبلی است؟! نمیشما می
بسا ممکن است که یک ذرّه از این مکعب در آن رفته و یا یک ذرّه از آن مکعب در این آمده است، است. چه

شود و دیگر به قوّت و به اندازید، این آب با همۀ این دیگ مخلوط میچون وقتی که این مکعب را در دیگ می
دارد. اصلًا آن آب بخار شده و تمام شده است ماند و ماهیّت خودش را زنده نگه نمینمیهویّت خودش باقی 

 و این خلق جدید است.
رسد عین ثابت ـ که وقتی یک شخص به فنا می که همین است قائلین به فنا اگر منظورشان این است ـ

ن[ این است، پس بنابراین در ماند، اگر ]مرادشادهد و در آنجا فقط وجود بحت و بسیط میرا ازدست می
مثال[ آقای زید الآن به فنا رسیده است و بابگوییم؟ ]منای که در فنا هست در این مرتبه به او چه میمرتبه

بینیم سر و دست و پا است، آن مقدار که ما مشاهده کنیم، چیزی که ما میدرمقابل ما هست و ما به ایشان نگاه می
خواهیم بدانیم که آیا گوییم: ایشان الآن در فنا است. حالا میاطن او خبر نداریم، میکنیم همین است و از بمی
اند و درحال فنا توانیم؟! به او چه بگوییم؟ الآن که ایشان در مقابل ما نشستهتوانیم به او زید بگوییم یا نمیمی

است و هر گونه  1«مُنی و یسقینیأبیتُ عند ربیّ یطع  »گونه بقائی هم ندارد، کنیم که هیچهستند و فرض می

                                                      
 .208، ص 6بحار الأنوار، ج  1
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 دنبال کارش رفته است.هویّتی را ازدست داده است و به
این مسئلۀ اثباتی نسبت  «کان الله و لم یکن مَعهَُ شیء  »تلمیذ: این مسئلۀ ثبوتی است نه اثباتی؛ والاّ 

 به خودش است اما نسبت به من که اثباتش برای من روشن نشده در همین عالم هستم.

 خواهیم به آن برسیم توجه دارید.ای که ما میتاد: نه! شما به مسئلهاس
رسد دیگر عین ثابت گویند: وقتی که شخص به فنا میحالا صحبت در این است که این آقایانی که می

 گویند؟ بالأخره اسم این زید است یا نه؟!کنند و به او چه میندارد، پس چگونه به زید اشارۀ حسّی می
 طور نیستیم!اشارۀ حسی خودش نسبت به خودش درست نیست، اما ما نسبت به او که اینتلمیذ: 

 استاد: ما به خودش نسبت به خودش کار نداریم!
گوید که جناب ایشان الآن فانی شده است، بینم یا یک صادق مصدّقی میمثال[ بنده میباباصلًا ]من

 عیّن و تشخ ص منافات دارد!فهمم که فنا با تخودم نفهمم ولی عقل دارم و می
 توانم بکنم.تلمیذ: اگر واقعاً فنا را در او ببینم اشاره هم نمی

بینم که برفرض جهل مرکب است، و م، یعنی مثلًا حالتی را در ایشان میبینوقت فنا را می: یکاستاد
دانم که الآن وقت بنده به حکم عقل خودم میدانم چه بگویم؛ اما یککنم و میبرطبق آن حالت خودم اشاره می

اند: وقتی که یک شخص من گفته قدر طبق برهان بهدانم ولی همینایشان فانی است و از فنا هم هیچ چیز نمی
فهمم که الآن ماند، ]حالا[ من باید چه اسمی بر این بگذارم؟ این مقدار را میبه فنا برسد عین ثابت او باقی نمی

مثال اگر او را بردارم و در ترازو بگذارم دارای هفتاد کیلو وزن است و پاره سنگ را بابزید وجود دارد، من
که به خدا توانم اشاره کنم! درحالتیتوانم به او اشاره بکنم یا نه؟ مین است، آیا میبینم و جلوی چشم ممی

مثال[ بابتوانید اشاره کنید! ]منتوان اشاره کرد! وقتی که عین ثابتش ازبین رفته است شما به خدا که نمینمی
توانید ه ماء کرد شما نمیوقتی که یک قالب یخ را در ظرف دیگ ریختید و آن ظرف دیگ این یخ را تبدیل ب

خب اینجا چه کنیم؟! اینجا مسئله مورد اشکال واقع . «هذا ماء  »، بلکه باید بگویید: «هذا ثلج  »بگویید: 
 شود!می

 لا بشرط مقسمی؛ راه حل اشکال عین ثابت
بالأخره فرمایند: ـ می رضوان الله تعالیٰ علیهما علامه طباطبائی هم در مطالبشان نسبت به مرحوم آقا ـ

توانیم به او اشاره رسد آیا میشود؟! اشاره به اینجا است که وقتی یک شخص به مقام فناء میاین زید چه می
! زید سرجایش هست و چیزی عوض هذا زید   توانیم؟ اگر نتوانیم اشاره کنیم خلاف وجدان است!کنیم یا نمی

ابراین فرض، اشکال به مرحوم آقا وارد است. یعنی توانیم اشاره کنیم پس چه بگوییم؟! بننشده است! اگر نمی
اگر عین ثابت را عبارت از تشخ ص در وجود و تعیّن در وجود بدانیم، با حفظ تشکیک فلاسفه و با حفظ 

طور باشد اشکال تعریف اوّلیّۀ عرفا از صرافت در وجود که قائل به وجود بشرط لا در ذات حق هستند، اگر این
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 علامه وارد است.
همه گفتیم: صرافت در وجود، نحوی که عرض شد بیان کردیم و آن این است که اینا اگر مطلب را بهام

مدام گفتیم: اطلاق در وجود، مدام گفتیم: وجود بحت و بسیط، اگر ما واقعاً معنای صرافت در وجود را بفهمیم، 
نفس توانیم برای آنها یک تعیّن جدای از یتوانیم تعیّنی برای هویّات خارجیّه قائل بشویم؟! و آیا مآیا دیگر می

در آن بالا قرار  علیٰ رأس القمّةقائل بشویم؟! یعنی یک وجودی هست که وجود بالص رافه است و  الوجود
مشت تعیّنات گرفته است و اسم این وجود، وجود بالصرافه و وجود اطلاقی و وجود لا حدّی است و یک

پّه، درخت، شجر، حجر و مَدَر که اینها تعیّنات خارجی هستند، از آن بالا آب خارجی داریم از قبیل کوه، درّه، ت
میرند. اگر شما آن را کند و اگر آن آب نیاید اینها میریزد و اینها را سیراب میآید و پای این درخت میمی

گویید: این وجود دارد کنید؟! یعنی میدانید پس چگونه وجود اینها را در مقابل او تصوّر میوجود بالص رافه می
و وجود او درقبال آن وجود است؛ چون شما یک رئیس و یک مرئوس را و یک ارتفاع و یک حضیض را و یک 

که گویید: صعود و نزول، همینکه میگویید: قله و درّه، همینکه شما میاید. همینقل ه و یک درّه را تصوّر کرده
گویید: اطلاق و عدم اطلاق، که میویید: صرافت و مقیّدیت، همینگکه میگویید: ارتفاع و حضیض، همینمی

دانید. اگر شما یک مرتبۀ بالا و یک اینکه او را وجود واجب بالصرافه میاید، نهآمدید او را از صرافت انداخته
قیدش این  مرتبۀ پایین را تصوّر کردید، پس این وجود بالص رافه نیست بلکه این وجود، وجود مقیّد است؛ منتها

تر روند و بعضی از ابرها به ارتفاع پایینباشد، بعضی از ابرها به ارتفاع بالا میاست که بالا است و مثل ابر می
و چه  بالإشارة الحسّیةگویند که هر تعیّن و تشخ صی، چه روند. اما وجود بالص رافه به آن وجودی میمی

نفس یرد.[ شما به آن نظر کردید که آن وجود بالص رافه و آن تعیّن، باز را ]دربر بگ بالإشارة العقلیةّ و الرّوحانیةّ

 گویند.است و باز عین صرافت حق است. این را وجود بالصرافه می باز عین الوجوداست و  الوجود
 عینیّت وجودِ بالصرافه با تعیّنات

تنها ذات شود که نهدی میرسد، وجود بالصرافه وجوپس بنابراین تعریف، که به نظر حقیر فقیر قاصر می
گوییم: معلول نظر عل یت، معلول برای او هستند، و وقتی که میخود واجب بلکه جمیع تعیّنات خارجی، از نقطه

گوییم: فانی در او هستند یعنی مَظهر او هستند، و وقتی که او هستند یعنی فانی در او هستند، و وقتی که می
گوییم: عین او هستند یعنی او لا بشرط مقسمی ین او هستند، و وقتی که میگوییم: مَظهر او هستند یعنی عمی

گیریم. خواهد بود. پس لا بشرط مقسمی و صرافت وجود را مصداقاً عین هم و مفهوماً متمایز از هم در نظر می
را لا بشرط توانیم وجود را بالص رافۀ حقیقی و به اطلاق حقیقی در ذات باری بدانیم مگر اینکه او و ما نمی

کدام اینها منتج نتیجه نخواهند بود و اشکال عین ثابت مقسمی بگیریم؛ نه لا بشرط قسمی و نه بشرط لا. هیچ
 حال خود باقی خواهد ماند.به
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صرف است و وجود  صرف الوجودصورت است که بگوییم: وجود حق متعال یعنی فقط در این

بیند! پس حالا اینکه ما وجود ای از خود وجود دیگری را نمیپذیرد و جددارد و غیر نمی، دو برنمیالوجود
شود؟! ما که زمین و آسمان و بینیم چه میشود؟! ما که زید و عمرو و بکر را میبینیم چه میدیگری را می

توانیم انکار شود؟! یعنی آیا اینها وجود نیستند؟! هستند و ما نمیبینیم چه میبهشت و دوزخ و ملائکه را می
جای توانیم انکار کنیم! اگر تحق ق خارجی نداشتند شما بهکنیم! آیا اینها تحق ق خارجی ندارند؟! دارند و ما نمی

کند؟! خب بگویید: همۀ رفتید! چه فرق میبیت و همسرتان بروید، سراغ آن درخت چنار میاینکه سراغ اهل
آیید؟! پس معلوم بیت مکرّمه میاغ اهلاین وجودات خارجی تعیّن است و خلاف است و پوچ است! چرا سر

کنید و این اثری را که بار شود که اینها وجود خارجی و تعیّن دارند و شما براساس این تعیّن، اثر بار میمی
 پوشی کنیم!توانیم چشمخاطر همین تعیّن خارجی است و ما نمیکنید بهمی

طرف در صرافت وجود حق شک ی نداریم،  کشود. از یحالا با فرض این قضیّه، این نکته روشن می
مثال یک شخص بابآید و از طرف دیگر در تحق ق عینی اشیاء خارجی شک ی نداریم. منوإلا  امتناع لازم می

جای گوشت و نخود و لوبیا، آجر و سمنت و چدن و تیرآهن عارف وقتی که بخواهد آبگوشت درست کند، به
کنیم، اینها سراب است! کند؟! همۀ اینها حق است، ما خیال میمیریزد و بگوید: چه فرق در دیگ نمی

جای نخود و لوبیا، یک کیلو آهک و دو کیلو سنگ به 1ءً﴾،ۢ  َ انُ مَاۢ  ۢ  سَبُهُ ٱلظَّمۢ  يَح ۢ  بِقِيعَة ۢ  ﴿كَسَرَابِ 
جای آب یک مایع دیگری ]مثل[ نفت و بنزین ریزیم و با هم قاطی کنیم و بهگرانیت و یک مشت شن می

 شود!شود غذای عرفان؟! عرفانی که به اینجا برسد چه میکنیم! آیا این میریزیم و شروع به خوردن میمی
 تواند بخورد!تلمیذ: این غذا را خدا هم نمی

 گفت:قول آقای حلبی که میخورد. بهخوریم میاستاد: خدا بهتر از چیزهایی که ما می
م در بیابان است! چطور تو در نیاوران کنار نهر آب و گویند: امام زمان علیه السّلاها میبعضی»

اش را ازدست زیر درخت زندگی کنی، امام زمان در بیابان زندگی کند! مگر امام زمان سلیقه
کند. آیا تو جوجه بخوری و او نخورد؟! آیا تو داده است؟! او بهتر از جای من و شما زندگی می

 «کباب بخوری و او نخورد؟!

قضیّه در انضمام بین این دو مطلب، وجود صرافت حق و تحق ق عینی اشیاء خارجی، اگر فرض این دو 
شود که تحق ق اشیاء خارجی در عین تحق ق خودشان و در عین دو را در کنار هم قرار بدهیم نتیجه این میاین

این حد را از او برداریم تا  اند و لا غیر! و دیگر نیازی ندارد که ماقابلیّتِ اشارۀ حسّیه، در همان آنْ عین حقّ
اینکه تبدیل به حق بشود! و نیازی ندارد که ما این حدود ماهوی را از او سلب کنیم تا اینکه وجود بالص رافه 

 حال حقٌّ!بشود و آن وجود بالص رافه حقّ متعال بشود! ]بلکه[ با حفظ حدود و با حفظ قیود درعین
                                                      

 :18، ص 2. الله شناسی، ج 39( آیه 24سوره نور ) 1
 «نماید.کام آن را آب گمان میکه شخص تشنهطوریباشد که در زمین همواری قرار دارد، بهنما و سرابی میهمچون آب»
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 تحقّق صرف الوجود در همۀ مراتب
 سازد!حد و لا حدیّ با صرافتش نمیتلمیذ: 

خواهید حدّ را بردارید پس سازد. شما که مینمیگویم: حتی برداشتنِ حدّ با صرافت استاد: اصلاً من می
کند و گویید: صرافت به این حد تجاوز نمیاید و میمعلوم است که صرافت را آوردید و کنار حدّ گذاشته

اخ کنم و داخل شوم. پس من وجود بالص رافه هستم تا وقتی که به یک رسد این را سورگوید: زورم نمیمی
آید؛ این حرف با صرافت در وجود اندازم و کاری از دستم برنمیوجود متعیّن برسم، حالاکه رسیدم لُنگ می

 سازد.نمی
 شود.صورت بقا با فنا یکی میتلمیذ: در این

: احسنت! پس تمام این مراتب، فقط مراتب ظهور و کشف است اما درحقیقتِ قضیّه و مسئله اصلًا استاد
حال پرده داشته است و شود! تابهبین فنا و بقا هیچ فرقی نیست! فقط برای سالک کشف از حقیقت خودش می

س لازم دارد، مجاهدات و شود. البت ه این کشف، تغییر و تبدّلات لازم دارد، صفای نفحالا برای او کشف می
اینکه عین ریاضات را لازم دارد، نماز شب و دعا و ثنا و نیاز را لازم دارد؛ همۀ اینها برای مقام کشف است. نه

گونه نیست که مثلًا جناب آقای ثابتی را که در اینجا دارید که عبارت است از زیدیّت شما ازدست بدهید. این
گوییم و به ایشان خالد واسطۀ آن عین ثابت به ایشان زید میثابت دارند که به زید و جناب آقای خالد دوتا عین

رسند و وقتی که به مرحلۀ ماند تا اینکه به مرحلۀ فنا میماند و باقی میگوییم، و این دو عین ثابت باقی میمی
بگوییم و به آن یکی هم کند که به ایشان زید دهند و فرقی نمیفنا رسیدند هر دو عین ثابتشان را ازدست می

بینیم، همین عین ثابت در فنا هم زید بگوییم! بلکه این عین ثابتی که هست و الآن هم این عین ثابت را می
قبل الفناء موجود  و فی هست، همین عین ثابت در بقا هم هست، همین عین ثابت قبل از فنا هم هست. پس 

شود به هویّت ذاتیّۀ این عین ثابت برایش کشف تفصیلی می ؛ إلا اینکهالفناء موجود  و فی البقاء موجود  
حضرت حق بعد از ادراک اجمالی. قبل از فنا ادراک اجمالی به خود و به آن هویّت داشت، الآن که به فنا رسید 
 کشف تفصیلی برایش شده است. اما در خود فنا باز هم این زید هست و فرقی نکرده است و همه اشیاء هستند.

معنایش خیلی ساده  1«کان الله و لم یکن مَعَهُ شیء  و الآن کما کان»است که حدیث معروف: اینجا 
                                                      

به نقل از  1٧٨؛ همان، ص «کان الله و لا شیءَ معه»، به نقل از حضرت أبوجعفر علیه السّلام: ٦٧التوحید )شیخ صدوق(، ص  1
إنّ الله تبارک و تعالی کان لم یزلْ بلا زمانٍ و لا مکان، و هو الآنَ کما أنّه قال: »م: ابراهیم موسی بن جعفر علیه السّلاأبی

 «الحدیث کان لا یخلو منه مکان  و لا یشغل به مکان و لا یحُلُّ فی مکان
و کان ”لقول النبّیّ صلّی الله علیه و آله و سلّم: »: ٣٥٢، ص 1تفسیر المحیط الأعظم، ج  و ٥٦جامع الأسرار و منبع الأنوار، ص ؛ 

، 1٩٢؛ جهت اطلاع بیشتر رجوع شود به روح مجرّد، ص «“.و الآن کما کان”؛ و لقول عارف أُمّته: “الله و لم یکن معه شیء
 .1تعلیقه 
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شود. معنایش این است که هویّت حضرت حق که عبارت است از صرافت وجود او که همان ان یت و بسیط می
حینٍ مِن ها و در ز برههای ادهد، این هویّت تغییر پیدا نکرده و این هویّت در برههو ماهیّت او را تشک یل می

تغییر پیدا نکرده است، این هویّت و این حقیقت دستخوش تغییر و تبدّلات نشده است، این هویّت  الأحیان
نحوی که موجب انفکاک و انفصال و تشکیک در وجود بنا بر فرض اوّل نشده است. این تنازل به مراتب، به

د و الآن حالت فنا برای همه حاکم است. منتها این ادراک هویّت باقی است و در همۀ حالات باقی خواهد بو
کنم که فنا برای من به مرحلۀ کشف تفصیلی نرسیده است؛ والا  آیا الآن بنده فانی در حق نیستم؟! غلط می

فرمایید اگر چنین تصوّری خواهم، اشتباه میعالی فانی ]در حق[ نیستید؟! خیلی عذر مینباشم! آیا الآن جناب
رمایید که در حق فانی نیستید! همۀ ما فانی هستیم! خیال همه جمع باشد ]که[ همۀ ما فانی در حق هستیم را بف

و همۀ ما باقی در حق هستیم! بقا به معنای کثرت و فنا به معنای وحدت است. همۀ ما و همۀ موجودات اعمّ از 
تمام اینها فنای ذاتی در حق دارند و شمر، یزید، پلنگ، شیر، ملائکه، شیطان و اعوان و انصارش و جنودش، 

الآن باقی به بقاء حق هستند و فانی به صرافت حق هستند، و همۀ این تعیّنات و حدود، با حفظ حقیقت خارجیّه 
أثر  مِن آثارِ توانیم انکار بکنیم. حد هست ولی این حدود هم خودش بینیم و نمیهستند که ما واقعاً حد را می

خورد. صرافت در وجود با این مرتبۀ از حد نباشد اصلًا صرافت در وجود به اشکال برمیاست، و اگر  الوجود
کند که باید تشکیک باشد! کند و اصلًا اقتضا میحفظ تحق ق و تعیّنات خارجیّه اقتضای مراتب تشکیک را می

 .منتها نه تشکیک به معنای اوّل بلکه تشکیک به معنای دوم که همۀ موجودات معلول هستند
 الوجودِ لا بشرط مقسمیتشکیک مقبول؛ صرف

دهد و یعنی تشکیکی که مرحوم علامه جهت عل یت و معلولیّت و سلسلۀ طولی به این تشکیک می
ای از وجود در سر حدّ مرتبۀ دیگر قرار نظر سیر عرضی نیست که هر مرتبهگوید: تشکیک در وجود از نقطهمی

ای از وجود، عل ت برای مرتبۀ دیگری است ولی است، یعنی هر مرتبهبگیرد، بلکه تشکیک در وجود در سیر ط
؟»که اگر از علت سؤال بکنند: طوریو تمام کمالات مرتبۀ مادون را دارد، به أنا » گوید: بلهمی «أ أنت معلول 

فقط  [بلکه «أنا علة  »تواند بگوید:] نمی «؟أ أنت علة  »کنند: ، ولی وقتی که از معلول سؤال می«معلول  
، یعنی منِ با این حدود عین علت هستم. چون منِ با این «أنا فی العِلَّةٍ و لیس غیرَ العِلَّة»تواند بگوید: می

حدود اگر بخواهم عین علت بشوم، به این معنا که علت در محدودۀ من باشد و بس، اگر منظور این است 
ر منظورش این است که من علت هستم، یعنی جدای ولی اگ. «أنا علة  »تواند بگوید: شود. نمیاشکال وارد می

الکلمةُ »گوییم: خواهد بگوید. وقتی که میاز علت نیستم و یعنی علت من است و غیر من. این تعبیر را می

، اما اگر به اسم بگوییم: «أنا اسم  » گوید: بله، می«أنتَ اسم  »اگر به الکلمةُ بگوییم:  «اسم  و فعل  و حرف  
؛ ]این[ به یک تعبیر صحیح است و به یک تعبیر غلط است. اگر «أنا کلمة  »تواند بگوید: اسم می ،«أنت کلمة  »
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بگوید: من کلمه هستم، یعنی من داخل در این مفهوم کلمه هستم و جدای از این نیستم، این تعبیر صحیح است 
گیرد این تعبیر غلط ت را نمیو اگر بگوید: کلمه فقط منِ با این خصوصیّت است و غیر از منِ با این خصوصیّ

 است.
 تبیین صحیح کلام مرحوم حداد و علامه طهرانی

ـ را بر مطلب  رضوان الله تعالیٰ علیهما شاید اگر بخواهیم منظور حضرت آقای حداد و مرحوم آقا ـ
ت و اند ولی مقصودشان همین اسنحو دیگری بیان کردهصحیح حمل کنیم که طبعاً شاید آنها کلامشان را به

خواهند بفرمایند که اگر این حدود را از مهریّت قطعاً همین است که بالاتر از آن حدّ، حدّی نداریم، ایشان می
بگیریم، او است. یعنی ادراک خودت را نسبت به این درست کن و خدا را فقط در این حد نبین بلکه خدا را 

ورکلی از این هویّت خارجیّه بگیریم، اگر این کار را بکنیم طاینکه حدّ را بهدر این حدّ و در غیر این حدّ ببین؛ نه
خیر، در عین اینکه این کتاب دارای حدّ است و این نوار و... دارای حد هستند شود! نهتازه صرف الوجود می

 تنهایی! چون خدایی کهاینکه این است بهطور در نظرِ بگیر که خدا این است و غیر این هم است؛ نهخدا را این
تنهایی باشد این شرک است و کفر است! خدایی که با این حدّ و حدّ دیگر و حدّ دیگر است این فقط این به

 است. صرف الوجودهمان معنای 
فرمایند: حدود را سلب کنیم، سلب حدود در مقام ادراک و شعور است نه در مقام بنابراین اینکه می

ه این شده و بس! خدا که محدود به این شده است اگر این طور خیال نکن که خدا محدود بخارج؛ یعنی این
شود، ولی اگر محدودیتِ در این، با محدودیّت موجب شود که سایر حدود از این جدا شود این شرک می

شود. خدا در عین اینکه محدود در این می صرف الوجودتسرّی و دخالت حدود دیگر منافات نداشت این 
حال محدود در کتاب و محدود در ارض و محدود در سماء و آن است، درعینحال محدود در است، درعین

شود. پس بنابراین با می صرف الوجودمحدود در ملائکه و محدود در همۀ عالم وجود است. این معنای 
حال صرافت وجود را دست حال خودش باقی است و در سر جای خودش باقی است و درعینتعریف ما حد به

 ایم.نزده
 های علامه طباطبائی و علامه طهرانینکته دربارۀ دیدگاه دو

دو نکته در این مطلب وجود دارد: یکی مربوط به کلام مرحوم آقا است که با اینکه مرحوم علامه مسئلۀ 
کنند. باید عرض اند ولی باز مرحوم آقا به علامه اشکال وارد میتشکیک در وجود را در سلسلۀ طولیه گرفته

اینجا حق با علامه است. یعنی اگر ما تشکیک در وجود را در سلسلۀ طولی و سلسلۀ عل یت و کنیم که در 
معلولیت گرفتیم، معلول فانی در علت است و معنیٰ ندارد که منافات با صرافت در وجود داشته باشد. و اما 

ص در وجود را هم اینکه مرحوم علامه صرافت در وجود را برای اثبات نظر عرفا کافی ندانستند بلکه تشخ 
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اصطلاح عرفا، تنها به صرافت در وجود ضمیمه فرمودند و گفتند که ما برای اثبات نظریۀ وحدت وجود به
توانیم اکتفا کنیم بلکه باید وجود را واحد بالشخص بدانیم، یعنی یک شخص بیشتر در خارج نیست و یک نمی

شود، چون نفس الوجود ر تأمّل و دچار اشکال میتشخ ص خارجی بیشتر نیست، عقل قاصر ما در این نظر دچا
مساوق با شخصیت و تشخ ص است؛ چه آن وجود محدود به یک عین از اعیان خارجی بشود، باز وجود مساوق 
با تشخ ص است و چه اینکه نفس الوجود به اعیان خارجی تعیّن پیدا نکند، باز هم تشخ ص مساوق با وجود 

 است.
گذاریم که اصلًا خداوند در عالم وجود هیچ مخلوقی را خلق نکرده است و مییعنی ما فرض را بر این 

دیگر بر عالم هستی فقط عماء ربّانی حاکم است و فقط آن نور سیاه بر عالم هستی حاکم است، یعنی عبارتبه
برد و می عالم هستی فقط نور سیاه است و فقط ظلمات است و گفتیم که شدّت نوریّه، نفس ظهورِ نور را ازبین

شود، یعنی ظهوری نیست. اگر فرض را بر این گذاشتیم که وقتی که نور را ازبین برد این عالم، عالم عماء می
از اوّل بلا اوّل و إلی آخر بلا آخر، یک حقیقت وجود دارد و آن عالم عماء ربانی است که اسم آن را صرافت 

در وجود بودیم و هم قائل بودیم بر اینکه این وجود واحد گذاریم، باز در آنجا هم قائل به تشخ ص در وجود می
است. این در صورتی است که آن نور تعیّن و تنز ل  نفس الحقبالص رافه و واحد بالحقیقه و عین حق است و 

پیدا نکرده است. و در غیر از این، فرض بر این است که آن نور تعیّن پیدا کرده است؛ چطور اینکه مشاهَد ما 
کنیم، در هر مرتبۀ تعیّنی تشخ صی با خود آورده و این وجود را ا بالعیان و بالحقیقة این را ادراک میاست و م

 مهر کرده و بساطت وجود را به مرحلۀ انبساط و ظهور تفصیلی خارجی درآورده است.
 مساوقت وجود با تشخّص

رسیم که اصلًا هرجا که وجود هست در آنجا تشخ ص حالا با توجه به این نکته ما به این مسئله می
که ما در سایر  مع موجوداتٍ عدیدةیا اینکه موجود باشد  بلا موجودٍ غیر ذاتههست؛ چه اینکه وجودی باشد 

نی قابل اشاره است و هرجا بینیم. در تمام این مراتب هرجا وجود باشد در آنجا تشخ ص هست، یعمراتب می
وجود باشد در آنجا تعیّن هست و قابل اشارۀ حسّیه یا عقلیّه استٰ، یا در خود ذات که قابل اشاره نباشد و الآن 

 جا است.جایش در همین
دنبال شخصیّت در وجود بگردیم. کنیم لازم نیست که بهپس بنابراین وقتی که اثبات صرافت وجود می

گویید: ]تشخ ص گویید: وجود، وجود بالصرافه است و بعد از طرف دیگر میطرف می یک یعنی چه؟! شما از
شود. ، و تشخ ص بدون وجود اصلاً پیدا نمیالوجودُ مساوق  للتشخّصدر وجود![ اصلاً وجود یعنی شخصیّت، 

است که  ودنفس الوجو تشخ ص برای تشخ صیتِ خودش، غیر از نفس الوجود به چیزی نیاز ندارد. یعنی فقط 
 اینکه تشخ ص در وجود بشود؟!کند. شما غیر از وجود دیگر به چه چیزی نیاز دارید برایتشخ ص را ایجاد می
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 تفاوت دیدگاه کمپانی و سید احمدکربلایی در تشکیک وجود
 بنابراین کلام علامه هم محل  اشکال است. پس باید دو مطلب را در نظر بگیریم:

خورد و آن اینکه اگر ما تشکیک را به اصطلاح تفسیر دوم، فقط صرف آقا می مطلب اوّل به کلام مرحوم
مرتبۀ علل و معلولات بدانیم و ادراک صحیحی از قانون عل یت داشته باشیم، امکان ندارد که صرافت در وجود 

د را بر مسئلۀ تشکیک در وجود بار نکنیم! و مرحوم حاج شیخ محمدحسین اصفهانی که با مرحوم سید احم
ـ اختلاف داشتند برای این بود که تشکیک در وجود را به معنای اوّل گرفته بودند  رضوان الله تعالیٰ علیهما ـ

که با هم سرشاخ شدند. اگر مرحوم حاج شیخ محمدحسین تشکیک در وجود را همین مسئلۀ سلسلۀ عل یت 
 شد.گرفت اشکال رفع میمی

 موسئی در جنگ شد که بی رنگی اسیر رنگ شد *** موسئی باچون

 1رنگی رسی کان داشتی *** موسی و فرعون دارند آشتیچون به بی

وقتی که شما جنبۀ حدّ را از معلول گرفتید، گرفتن حد یعنی ادراکتان را نسبت به او سلب کردید. اما 
این معلول،  گردید؟! دیگر چه اشکالی هست؟!دنبال چه چیزی میدانستید دیگر به نفس العلةوقتی که معلول را 

خواهد؟! این معلولِ آن علت است، و این علت هم معلول خودِ علت است دیگر! دیگر کور از خدا چه می
گردد. پس خدا در تمام اینها برای آن علت است، این هم معلول برای آن علت است و آن هم به خدا برمی

 .سریان دارد و جاری است. پس یک واحدِ شخصیّۀ خارجی بیشتر نداریم
پس اشکال بین حاج شیخ محمدحسین و مرحوم سید احمد این بود که مرحوم آقا سید احمد کربلائی 

دانست و به مقتضای واحد بالص رافه تفسیر دوم از در مسئلۀ تشکیک در وجود، اوّلًا وجود را واحد بالص رافه می
رساند و معلولیّت ما را به اینجا می طور که عرضِ ما هم این است. یعنی مسئلۀ عل یتآورد، همانتشکیک را می

که از تشکیک در وجود این معنیٰ را استفاده کنیم. و اصلًا امکان ندارد که وجودی تنازل پیدا کند الا  بدون 
که تشکیک در وجود! چطور امکان دارد که وجودی تنازل پیدا کند و مسئلۀ عل یت و معلولیّت نباشد؟! همین

الّا کند یّت یعنی شدّت و ضعف! تمام شد! ولی این ضعف، تغایری با علت ایجاد نمیگویید: عل یت و معلولمی

توانیم است ما می نفس العلةاست، وقتی که  نفس العلةّحسب خارج، آن معلول ؛ اما بهحسب الوهم و الخیالبه
اینکه معلول اینکه جدایِ از علت است و نه، ولی نههذا علة  مع زائدٍ گوییم: یعنی می هذا علةّ  به معلول بگوییم: 

شود که بگوییم: علت، این معلول است و غیر از است و غیر از این معلولی نیست. این اشکال در آنجا پیدا می
طور بشود، علت، همین معلول خواهد بود و دیگر علتی نیست، پس شدّت و ضعف این معلول نیست. اگر این

                                                      
 مثنوی معنوی، دفتر اول. 1
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شود و آن اضافه دیگر اشکال برطرف میمع اضافةٍ، ر بگوییم: علت، همین معلول است کجا رفت؟! اما اگ
 جنبۀ شدّت نوریّه است.

 اشکال به مرحوم علامه طهرانی
]مطلب دوم:[ بنابراین اگر به فرمایش مرحوم علامه مسئلۀ تشکیک در وجود را به علت و معلولیّت 

خواهد بود. و صحبت در این است که خود مرحوم علامه ظاهراً برگردانیم، در اینجا اشکال متوجۀ مرحوم آقا 
ایستادند اند؛ چه اینکه اگر روی این حرف خودشان محکم میطورکه باید و شاید توجه نکردهاین نکته را آن

دیگر نیاز نبود که قضیّه را به تشخ ص در وجود ببرند و انضمامِ تشخ ص در وجود را با صرف الوجود قرار 
گفتند: این مسئله منافاتی با صرف الوجود کوبیدند و میایستادند و میخ را میجا محکم میاگر همینبدهند. 

شود این است که ایشان اضافۀ بر آمد.[ پس اشکالی که به مرحوم علامه وارد میندارد، ]اشکالی پیش نمی
آید! کردن[ دیگر جور درنمی گوییم: این ]ضمیمهصرف الوجود، تشخ ص در وجود را هم ضمیمه کردند. ما می

اگر قائل به صرف الوجود هستید پس تشخ ص مساوق با صرف الوجود است. صرف الوجود یا محدود الوجود 
طور که در محدود الوجود تشخ ص داریم، در صرف الوجود هم کنند؟! هر دو یکی است! همانچه فرق می

 تشخ ص داریم.
شد پس تمام تعیّنات خارجیّه تشخ ص در وجودند، پس اصلًا  بنابراین وقتی که تشخ ص مساوق با وجود

رویم، پس اعیان توان فرض کرد! وقتی که نتوان دویی فرض کرد دراینجا سراغ اعیان ثابته میدیگر دویی نمی
حال که همه فانی هستند و همه باقی هستند و اصلًا تمام مباحث اعیان حال خودش باقی است، درعینثابته به

گوییم: عین ثابت، عین فنای در حق است، یعنی با حفظ عین ثابت، رود! وقتی که میدنبال کارش میبهثابته 
خواهیم فنا را جدای از عین وقت میگردیم؟! یکدنبال چه چیزی میفنای در حق متصوّر است. پس دیگر به

نه اعتباراً، و لذا این اوضاع پیش کند ثابت در نظرِ بگیریم، عین ثابت، عینیّت عین ثابت را تکویناً حذف می
 گوییم: عین ثابت هنوز هست، در فنا هم عین ثابت هست.وقت میآید؛ ولی یکمی

کردن در آنجا هم مورد اختلاف اما بحث اجمال و کشف تفصیلی مختصری بیان شد. اصلًا بحث علمی
ست؟ و اصلًا کشف تفصیلی است که اصلًا جهت علمی چیست؟ و منظورشان از مقام اجمال در ذات حق چی

گیرند، ]یعنی[ یک حقیقت و واقعیت و عینیّت چیست؟ در آنجا عین ثابت را یا به معنای یک حقیقت ظل یه می
ظل یۀ خارجیّه که این عین ثابت است و یک تحق ق خارجی و یک تحق ق علمی در ذاتِ حق دارد که آن را عین 

علمی نیست، چون بالأخره یک عینیّت خارجی است؛ منتها این گیرند. اما عین ثابت فقط یک صورت ثابت می
طور است، باز صحبت در این است که آیا این وقت اینعینیّت خارجی یک تحق ق علمی در ذات حق دارد. یک

شود. یا اینکه صورت[ این مسائل پیدا میدرقبال ]ذات[ است یا عین ]ذات[ است؟ آیا این فنا است؟ ]در این
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گویند: عین ثابت عبارت است از علم پروردگار به اعیانِ موجودات بدون تحق ق ست و آنها میطور نیاین
طور است پس عین ثابت یک امر باطل خواهد بود، چون علم بدون تحق ق خارجی خلاف خارجیّه؛ اگر این

گیریم که است، چه ما آن علم را علم حضوری بگیریم، یعنی خود نفس حضور اشیاء باشد یا علم حصولی ب
 حاکی از تحق ق و تکوّن خارجی اشیاء است.

وقت شود؟ یعنی این حدود و تعینّات هیچتلمیذ: بنابراین فرمایش شما قضیۀ احادیث معراجیهّ چه می
 شود و حتیّ در آنجا آن تعینّات با خدا هم هست.نابود نمی

شود! شما حقیقت منکشف می معنیٰ ندارد بلکه« رسدمی»استاد: احسنت، آن تعیّنات هست و اصلًا 
کنید پیامبر صل ی الله علیه و آله و سلم که به معراج رفت، یک پله گذاشت و به آسمان دوم و سوم رسید خیال می

و در آسمان چهارم به حضرت عیسی علیٰ نبینا و آله و علیه السّلام رسید، دوباره راهش را ادامه داد و رفت تا 
طور نیست! خدا که آن ن ثابتِ خودش را ازدست داد و در ذات رفت! این که ایناینکه به خدا رسید، آنجا عی

جایی که نشسته بود ادراک او تغییر بالا نیست که سوراخش کنیم و در آن داخل بشویم! بلکه پیامبر در همان
 پیدا کرد.

ر آن حالت، تلمیذ: آیا وقتی که وجود شدتّ پیدا کرد این شدتّ نوریۀّ وجود موجب نشده است که د
 مراتب ضعیف را ادراک نکرده است؟

 استاد: امکان ندارد ادراک نکند!
شود و ارزش میآورد دیگر پول کم بیدست میاینکه وقتی که انسان پول زیادی بهتلمیذ: مثل

 توجهی به آن ندارد.

 کند.استاد: آن پول جزئی جدای از پول زیاد است اما اینجا فرق می
 دید.کس را اصلًا نمیـ که در آنجا هیچ رضوان الله تعالیٰ علیه آقای حداد ـتلمیذ: مثل مرحوم 

استاد: آن انصراف است. انصراف یک مسئلۀ دیگری است. ببینید شما دارای مدرَکات ظاهر هستید، بعد 
ل این مطلب کنید که آن مدرَکات باطن شما بر مدرَکات ظاهر غلبه دارد؛ این دقیقاً مثیک مدرَکات باطنی پیدا می

که ام ازبین رفت، درصورتیباشد که شما بگویید: من وقتی که مدرکات باطنی پیدا کردم مدرکات ظاهریمی
آن مدرکات ازبین نرفته است. باز نفس شما احاطه دارد و این مدرکات، فانی در شما است، منتها شما به آنها 

وجودی است؛ یعنی چون ما ضعف وجودی  خاطر ضعفتوجه ندارید. آن یک حرف دیگر است. این هم به
 کنیم.تر انصراف پیدا میرسیم از مرحلۀ پائینداریم وقتی که به مرتبۀ بالاتر می

 شود؟!چه می« معراج جمسانی داریم»گویند: ها میتلمیذ: پس مسئلۀ معراج که بعضی

 استاد: آن معراج جسمانی که حضرت به بیت الاقصی رفتند.
 یست و در حقیقت سیر است.تلمیذ: پس معراج ن

 استاد: بله، سیر است.
تلمیذ: پس درحقیقت حال معراجی که حضرت رسول خدا صلّی الله علیه و آله وسلم آوردند، مسئلۀ 

 شان بوده است.اند، ولی به اندازۀ سعه وجودیجدیدی نیاوردند چون انبیاء سلف هم این معراج را داشته
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 : بله، ایشان در مرتبۀ خیلی بالاتر بوده است.استاد
 اللهَمّ صلّ علی محمد و آل محمد
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 اصطلاحات درس
شود که در مقام تحقق، مقسم اقسام مختلف است و با هر قسیم به وجودی اطلاق می لا بشرط مقسمی:

آنکه مقید به نفی قیود ، و نه (مانند لا بشرط قسمی)نظر از قیود باشد به نحو عینی متحد است؛ نه آنکه صرف
رود که در عین این اصطلاح در فلسفه و عرفان برای بیان مقام اطلاقی وجود به کار می(. مانند بشرط لا)باشد 

 .ای عینیت داردتنز ل به مراتب مختلف، با هر مرتبه
نحو منفی از تمام قیود و وجود بشرط لا: نوعی لحاظ مفهومی از وجود است که در آن وجود به

گونه قید و شرطی ندارد و با هیچ تعیّنی مقیّد نیست. این شود، یعنی وجودی که هیچمشخصات تهی دانسته می
 اصطلاح در تفسیر عرفانی از ذات حق تعالی کاربرد دارد.

سازد و تعیّن: عبارت است از نوعی ویژگی یا خصوصیت که وجود را از اطلاق و بحت بودن خارج می
هایی است که موجودات را از یکدیگر کشاند. تعیّن همان حدود و ویژگیاص و محدود میای خآن را به مرتبه

 کند.متمایز می
دارد وجود دارای مراتب شدید و ضعیف است ای در فلسفه اسلامی که بیان میتشکیک در وجود: نظریه

 ولی نه به یک مرتبه.و این مراتب در عین تفاوت، با هم متحدند. یعنی وجود در همۀ موجودات جاری است 
گویند وجود صرافت وجود: به معنای خلوص مطلق وجود از هرگونه کثرت، تعیّن و قید. وقتی می

گونه کثرتی ناشی "صرف" است، منظور وجودی است که به هیچ چیز غیر از خود آمیخته نیست و از آن هیچ
 ی تجلی و تنز ل.واسطهشود، مگر بهنمی

حی عرفانی که به وحدت مطلق ذات حق تعالی اشاره دارد؛ وحدتی که وحدت حقه حقیقیه: اصطلا
 اند.طور حقیقی، نه اعتباری، بر جمیع کثرات حاکم است و همۀ کثرات، ظهورات آنبه

ترکب ذات از ماهیت: یکی از مبانی فلسفه اسلامی که اگر ذات چیزی دارای ماهیت باشد، آن موجود 
الوجود، ی فقر و امکان است. در مورد ذات واجبو این ترکیب، نشانهمرکب از ماهیت و وجود خواهد بود 

 شود.این ترکیب محال شمرده می
ممکن بالذات: موجودی است که ذاتاً نیازمند به غیر است، یعنی امکان وجود و عدم در ذات او هست 

 و برای تحققش نیاز به عل ت دارد.
الوجود است. سته به علتی است که خودش واجبواجب بالغیر: موجودی که برای تحقق یافتن، واب

 برخلاف واجب بالذات که ازلی است، واجب بالغیر در ذاتش فقر و احتیاج هست.
طور کامل و مطلق از هر قید و تعیّنی تهی شود که وجود یا مفهومی بهمحوضت: به حالتی اطلاق می

گونه است که محض و ناب است و هیچباشد. مثلًا در اصطلاح عرفا، وجود محض یا وجود بحت، وجودی 
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 کثرت و قیدی ندارد.
الوجودند و وجودشان وابسته به علتی است که عوالم امکان: مراتب متکثر وجودی که همگی ممکن

 الوجود است. این عوالم شامل جهان مادی، مثال، عقل و سایر مراتب هستند.واجب
مکن، پیش از تحقق عینی خود، در علم الهی به آن عین ثابت: حقیقتی ازلی و غیرمتغیّر که هر موجود م

متصف است. در عرفان نظری، عین ثابت صورت علمی هر موجود در ذات حق است که منشأ تعیّن خارجی 
 شود.او می

شود، بدون آنکه با ادراک سازی و تجرید عقلانی حاصل میای که از طریق مفهوماشارۀ عقلیه: اشاره
 اشاره به مفاهیم کلی یا موجودات مجرد مثل ملائکه.حسی همراه باشد. مانند 

های خاص خود که آن تعیّن خارجی: تحقق و ظهور یک شیء در عالم خارج، با خصوصیات و ویژگی
 سازد.را از دیگر اشیاء متمایز می

دهد و جز وجود ای که سالک در آن، همه تعیّنات فردی خود را از دست میفناء در ذات: مقام عرفانی
 یابد.بیند؛ در این مرحله، وجود خود را فنا شده در ذات حق تعالی میطلق نمیم

خلق جدید: اصطلاحی در عرفان که به تجدد وجودی سالک در پی فناء اشاره دارد؛ یعنی پس از فنا، 
 دهد که با حالت پیش از فنا متفاوت است.نوعی بازآفرینی و احیای وجودی رخ می

گوید نفس انسان در حدوثش مادی است اما پس از حدوث، بقای آن ی که میاالبقاء: نظریهروحانی
 الحدوث قرار دارد.ی روحانیروحانی و غیرمادی است. این دیدگاه در مقابل نظریه

سازد؛ شود که او را از سایر موجودات ممتاز میهایی از یک موجود اطلاق میتشخ ص محدود: به ویژگی
 ن قیدهایی خاص در تحقق خارجی است.محدود بودن به معنای داشت

فناء ذاتی: نوعی فنا که نه از راه سلوک و مجاهدت بلکه به حیث ذات هر چیزی نسبت به حق تعالی 
 است، یعنی ذاتاً فانی و قائم به غیر است.

دارد موجود پس از فنا در ذات، بقای خود را در حق اصطلاحی عرفانی که بیان می بقاء به بقاء حق:
 یابد و دیگر بقاء از آن خود ندارد بلکه به بقاء الهی باقی است.تعالی می

گونه قید و کثرتی در آن صرافت حق: اشاره به خلوص محض و مطلق بودن وجود واجب است که هیچ
 راه ندارد.

ای در سلوک عرفانی که سالک پس از طی مدارج فنا، حقیقت وجودی اشیاء را مرحله کشف تفصیلی:
 کند.طور اجمال بلکه با تفصیل و وضوح ادراک مینه به

ادراک اجمالی: درک ابتدایی و غیرتفصیلی از یک حقیقت، پیش از رسیدن به مقام شهود کامل و 
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 تفصیلی.
شود؛ در مورد ذات حق، این که موجب تشخ ص او میهویّت ذاتیّه: حقیقت وجودی خاص هر موجود 

 پذیر نیست.هویّت عین وجود است و ترکیب
وجود لا حدّی: وجودی که هیچ حد، قید، و تعیّنی ندارد؛ اطلاق کامل وجود که در اصطلاح عرفانی به 

 شود.ذات حق تعالی نسبت داده می
. در عرفان، کثرات عالم مظاهر حق هستند و دهدمَظهر: موجودی که حقیقتی فراتر را در خود نشان می

 اند.از خود وجودی ندارند، بلکه ظهور حق
که در واقع خارجی، تنها یک وجود حقیقی عینی وجود دارد و وحدت شخصی وجود: اعتقاد به این

 اند.سایر کثرات، ظهورات و تعیّنات آن واحد حقیقی
فرماست و هرگونه تمایز حکمطت محض و ظهور بیای از ظهور وجود که در آن بساعالم عماء: مرتبه

 رود.تعیّن و تفصیل از بین می
شدّت نوریه: میزان بساطت و خلوص وجود در مراتب عالیه که موجب پوشش و عدم ادراک مراتب 

 شود.تر مینازل
 ای که آن حقیقت بسیط،گونهسوی مراتب کثرت، بهانبساط وجود: سیر نزولی حقیقت واحد وجود به

 یابد.در مظاهر مختلف تنزل می
ها، که نوعی نحوه وجود پیشینی و عین ثابت: تعیّن علمی اشیاء در علم الهی پیش از تحقق خارجی آن

 علمی برای ممکنات است.
نحوی که موجود جز تجل ی و فنا در حق: نابودی تعیّنات فردی و استقلالی موجود در برابر ذات حق، به

 ظهور او نباشد.
طور غیرمتمایز و بسیط حضور دارد، پیش از ای از علم یا وجود که در آن کثرت بهاجمال: مرتبهمقام 

 تفصیل و تعیّن خارجی.
کنند و تعیّن طور مشخص و جدا از هم تجلی میای از ظهور که در آن کثرات بهکشف تفصیلی: مرتبه

 یابند.می
ها سایه ای که وجود آنگونهبه مرتبه اعلی، بهظل یت وجودی: نسبت تبعی و وابسته مراتب پایین وجود 

 شود.و تجلی مرتبه بالاتر تلقی می
ای نیست و عین وجود معلوم نزد عالم علم حضوری: نوعی علم که میان عالم و معلوم هیچ واسطه

 حاضر است.
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 علم حصولی: علم با واسطه صورت ذهنی و مفاهیم، که در آن شیء خارجی با یک تصویر ذهنی درک
 شود.می

ادراک شهودی: نوعی دریافت باطنی و حضوری از حقیقت اشیاء بدون واسطه مفاهیم یا استدلالات 
 عقلی.

ای که توجه انسان از گونهتر به مراتب بالاتر، بهانصراف وجودی: نوعی برگشت باطنی از مراتب نازل
 گردد.مظاهر به حقیقت مطلق معطوف می
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